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به بار فرهنگی 
کلمه ها دقت کنیم

»علاج وا قعه قبل از وقوع« ضرب المثلی است که 
دقیقا اهمیت پیشگیری را گوشزد می کند. در 
نظر بگیرید وسیله نقلیه شما با صدای نامتعارفی 
در موتور، به شما هشدار می دهد که قطعه ای به 
درستی کار نمی کند. اگر شما به آن صدا اهمیت 
دهید و درصدد رفع آن برآیید وسیله نقلیه شما 
بدون مشــکلی به کارش ادامه می دهد، ولی 
درصورت بی توجهی به نقــص موتوری، عیب 
آن بیشتر شده و ناگهان ماشین شما را در مسیر 
حرکت زمینگیر می کند و هزینه سنگینی را به 
شما تحمیل می کند. این مثال، اهمیت حوزه 
پیشگیری در بیماری های روان تنی را به خوبی 

آشکار می کند.
 در رویکردهای نظری روانشناســی، بسیاری 
از پژوهشــگران و نظریه پردازان به نقش لیبل 
و برچسب اشــاره کرده اند. زمانی که برچسب 
به صورت انگ اجتماعی با بار منفی درمی آید، 
آثار بســیار مخربی در فرد به جا می گذارد و به 
نوعی موجب طرد و انزوای اجتماعی او می شود. 
فرد طرد شده که دنیای پیرامون خود را ناامن 
و غیرقابل اعتماد می بیند نهایتا برای فرار از آن 
دنیا وارد دنیای امن خیالی خود می شــود و از 
اینجا شروع اختلالات روانی او کلید می خورد؛ 
یعنی وارد دنیای خیالی خود می شود و روابط 
اجتماعی خود را کاهش می دهد یا آن را قطع 

می کند.
 پژوهشــگران مــا در انســتیتو کاو در حوزه 
پیشگیری روی 2موضوع بسیار مهم و حیاتی 
متمرکز شده و مطالعات زیادی روی آن انجام 
داده اند. این دو موضوع، طلاق و اعتیاد اســت. 
کلمات طلاق و اعتیاد و کاربرد آنها در محاوره 
و رسانه های جمعی و ارتباطی به شکل برچسب 
و انگ درآمده است و ناخودآگاه در هر دو مورد 
به زشتی و ناپســندی از آنها صحبت می شود. 
این دو برچســب  فرهنگی افرادی را که با این 
موضوعات درگیر هســتند به نوعــی تهدید و 
مستعد ابتلا به انواع اختلالات روان تنی می کند.
ما در قدم اول به ایــن می پردازیم که کلمات 
علاوه بر بــار معنایی و لغتی خــود، مفهومی 
اجتماعی و فرهنگی را هــم به دیگران منتقل 
می کنند و باید مراقب اســتفاده از آنها باشیم. 
تغییر ذائقه اجتماعی در استفاده از این کلمات 
و جایگزینی آن با کلمات جدید با بار مثبت یا 
حداقل خنثی، پیشــنهاد خوبی برای حل این 

مشکل است.
بیایید یک بــار »اعتیاد« را با »وابســتگی« و 
»طلاق« را با »تفاهم تــازه« جایگزین کنیم؛ 
مفهوم هــر دوی این کلمه ها یکی اســت، اما 
فشاری که اولی بر افراد متاثر از آن وارد می کند، 
فشاری منفی اســت که می تواند حتی به طرد 

افراد از جامعه هم منجر شود.
در نظر بگیرید در این صورت کودکی که پدر و 
مادرش تصمیم به تفاهم جدید در مسیر زندگی 
خود گرفته اند، از بار منفــی کلمه طلاق رنج 
نخواهد برد و از تفاهم برای وضعیت خودش در 
بین همسالان استفاده خواهد کرد. با این کار 
گرچه بار روانی خود این اتفاق را کم نکرده ایم 
و طلاق همچنان در زندگــی این کودک باقی 
مانده، اما حداقل بار روانی و اجتماعی ای را که 
»کودک طلاق« بودن روی دوش این کودک 
اضافه می کند کم کرده ایم. او دیگر از مکانیسم 
اجتناب یا ترس از تحقیر شــدن به خاطر این 

کلمه استفاده نخواهد کرد.
همچنین در مورد کلمه اعتیــاد هم می توان 
با جایگزینــی کلمه »وابســتگی« از مضرات 
برچسب و انگ اجتماعی جلوگیری کرد. فردی 
که با وابستگی در اجتماع معرفی می شود، دیگر 
میراث خوار جامعه ای مطرود، غیرقابل اعتماد، 
بی مسئولیت، سارق، موادفروش، کارتن خواب، 
متحجر، بیمار و... نخواهد بود و با اطلاق کلمه 
وابســتگی با بار مثبتش، خــود را در حمایت 
اجتماعی می بیند؛ نکته ای که می تواند مشوقی 
برای او باشد تا راحت تر این وابستگی مخرب را 

کنار بگذارد.
وابستگی کلمه ای است که می تواند کاربردی 
گسترده داشته باشــد؛ لذا معنای کلمه اعتیاد 
در آن ناپدید می شود. کلمه وابستگی بار مثبت 
دارد و لذا تعریف کلمه اعتیاد را که اشــاره به 
یک کار تکراری تحت فشــار نیاز جسمی دارد  
می تواند کاملًا پوشــش دهد؛ به طور مثال من 
معتاد به مسواک زدن پس از صرف غذا هستم. 
آیا این اعتیاد، مخرب و از بین برنده فرد است؟ 
مسلماً اینطور نیست و وابستگی فرد به مسواک 
زدن پس از صرف غذا، موجب رعایت بهداشت 
دهان و دندان او می شــود. پس وابســتگی را 
می توان به 2دسته وابستگی ســالم و ناسالم 

تقسیم کرد.
به طور کلی، اهمیت استفاده از لیبل یا برچسب 
و تبدیــل آن به انگ اجتماعــی، موجب ادامه 
تحقیقــات توســط متخصصان در انســتیتو 
کاو می شــود تا همانطور که از برچسب برای 
شناسایی و طبقه بندی کالاها در دنیای مادی 
استفاده می کنیم، استفاده از آن در مورد انسان 
تغییر و حساســیت به تأثیرات کاربردی انواع 
برچســب ها در جامعه را به طــور دقیق مورد 

تحقیق و واکاوی قرار دهیم.
 از تمامــی همــکاران و اندیشــمندان حوزه 
مطالعات اجتماعی، جامعه شناسان و رسانه های 
ارتباط جمعــی در فضای حقیقــی و مجازی 
درخواست می کنم از این به بعد به بار معنایی 
و بار فرهنگــی کلمه هایی که بــه کار می بریم 
دقت بیشتری کنیم تا بتوانیم حداقل در کلام 
و فرهنگ گفت وگویــی در جامعــه، باری از 

فشارهای اجتماعی را کاهش دهیم.

بهرام شجاعی یادداشت
روانشناس

»نذر علم«، پای تلسکوپ »اکبر نعمتی« را به روستاهای محروم در نقاط مختلف ایران باز کرده است

»شب های ســال های جنگ برای ما بچه های 
دهه60 با خاموشی های گســترده همراه بود. 
شهر هنوز گستردگی حالا را نداشت و آسمان 
تمیزتر از امروز بود. شب هایی که پشت بام خانه 
می خوابیدیم، به راحتی می شد راه شیری را دید. 
از همان سال ها آرزو می کردم تلسکوپی داشته 
باشم که با آن آسمان را رصد کنم.« اکبر نعمتی 
حالا یک تلسکوپ درست و درمان دارد که با آن 
جزئیات آســمان را رصد می کند؛ از حلقه های 
رنگارنگ زحل تا حفره های ماه و مسیر کهکشان 
راه شیری. چند ماهی است که او تصمیم گرفته 
تا به روستاهای گوشــه و کنار کشور سر بزند و 
اهالی این روســتاها را به تماشای آسمان شب 
دعوت کند. ماه هاست که رصد آسمان برای اکبر 
نعمتی، با رصد شور و شوق در چهره کودکان و 
سالمندان و اهالی این روستاها گره خورده که از 
دیدن تصویری نزدیک و واضح از حلقه های زحل 

یا جزئیات دیگر آسمان، سیر نمی شوند.
»۱۳ســاله بــودم که بــا جمع کــردن پول 
توجیبی هایــم بــرای خــودم یــک دوربین 
تک چشــمی روســی خریــدم؛ از همــان 
دوربین هایی که ملوان هــای کارتون ها جلوی 
چشمشان می گیرند.« دوربین تک چشمی اش 
را هرجا که می رفت با خودش می برد و دیگران 
را به تماشای آسمان دعوت می کرد. اکبر نعمتی 
۳0سال پیش وقتی دوربین تک چشمی اش را 
به دیگران می داد تا از پشت عدسی آن قمرهای 
مشتری را ببینند، آرزو کرده بود یک روز بتواند 
تلسکوپ مجهزی بخرد و آن را در اختیار دیگران 
هم قرار دهد. او بارها برای این آرزو، رویاپردازی 
کرده بود و حالا همــان  رؤیا را زندگی می کند. 
نعمتی می گوید: »ستاره شناسی در همه جای 
دنیا پرچمدار ترویج علم اســت؛ چراکه نیاز به 
تخصص خاصی ندارد و از طرفی برای مهارت 
پیدا کردن در آن محدودیت سن و سال وجود 
ندارد. اغلب مردم به این علم علاقه مند هستند 
و برای آنها تماشای آنچه در آسمان می گذرد، 
جذاب اســت؛ برای همین هم اگر برنامه های 
ترویجی ای در این باره انجام شود، حتما استقبال 

می کنند.«
او برنامه های ترویجی اش را سال ها پیش آغاز 
کرده بود، اما به رســم اغلب افرادی که در این 
حوزه فعالیــت می کنند، هفته نجــوم را برای 
دعوت مردم بــه رصد و مهمان کــردن آنها به 
تماشــای آســمان انتخاب کرده بود؛ تا اینکه 
در اینســتاگرام با کوچک ترین کتابخانه ایران 
در روســتای دهکهان در کرمان آشنا شد که 
500عضو داشــت. نعمتی می گوید: »ماجرای 
کتابخانه برای من جالب شد و به فردی که این 
کتابخانه را راه اندازی کرده بود، پیام دادم و گفتم 
علاقه مند به اجرای برنامه رصد برای مردم آن 
روستا هستم. او هم اســتقبال کرد و نخستین 

رصد ترویجی من در مناطق آغاز شد.«

ذوق بچه ها
کهنوج و رســتم آباد و یکی، دو روستای دیگر 
استان کرمان، نخستین روستاهایی بودند که 
او برای تماشای آسمان به همراه مردم به آنجا 
پا گذاشــت؛ ایده ای که بعدا به شعار »آسمان 
شب برای همه« تبدیل شــد و او را به سفر به 
روســتاهای دیگر تشــویق کرد. اکبر نعمتی 
می گوید: »برنامه های رصــد عمومی در هفته 
نجوم هم معمولا در شــهرهای بــزرگ اتفاق 
می افتاد، اما در روســتاها و شهرهای کوچک، 
تقریبا شانسی برای مردم جهت شرکت در این 
برنامه ها وجود نداشت. نخستین برنامه ای که در 
کرمان اجرا کردیم با استقبال زیادی روبه رو شد. 
مردم از سن ها و قشــرهای مختلف برای رصد 
می آیند و تماشای آسمان برای همه آنها جذاب 
و جالب است. مردم خیلی از روستاها درخواست 
می کردند که برای شــب دوم هم این برنامه را 
برایشــان اجرا کنیم؛ حتی بعد از اجرای رصد 
در مریوان، نماینده پارلمان کردســتان عراق 
اســتوری هایی را که از این برنامه منتشر شده 
بود دیده و درخواست داده بود تا یک شب هم 
این برنامه رصدی را برای مردم کردستان عراق 

برگزار کنیم.«
از تیرماه تا کنــون به حدود 6روســتا با همراه 
تلســکوپش ســر زده و خاطرات زیادی از این 
شب های رصدی برای خودش جمع کرده است. 
نعمتی می گوید: »مردم حتی در دورافتاده ترین 
روستاها هم به علم و یادگیری علاقه دارند و از 
آن شوق زده می شوند. یکی از شب های رصدی 
در مریوان، دختربچه ای همراه پدربزرگش برای 
رصد آمده بود که علاقه خیلی زیادی به آسمان 
و نجوم داشت. از حرف هایش معلوم بود درباره 

آسمان، سیاره ها و نجوم اطلاعات خوبی دارد. 
انگار در این باره مطالعه کرده یا مســتندهای 
زیادی دیــده بود. وقتی با این بچه 9-8ســاله 
درباره چگالی زحل صحبت کردم، رو به جمعیت 
کرد و موضوع کم بودن چگالی زحل نسبت به 

آب را به زبانی کاملا ساده توضیح داد.«

نذر علم
نعمتی کمتر از ۱0روز است که از سفر مریوان 
برگشته و مشغول برنامه ریزی برای برنامه های 
رصدی در شــهرها و اســتان های دیگر است. 
آشنایی با معلمان و علاقه مندانی که برای ترویج 
نجوم تلاش می کردند از مهم ترین دستاوردهای 
این سفرها بوده اســت. نعمتی می گوید: »در 
مریوان با مدیر یک پژوهش سرای دانش آموزی 
آشــنا شــدم. این مدیر برای تهیه تجهیزات 
رصدی درخواســت بودجــه کرده، امــا با آن 
موافقت نشده بود، ولی دست از تلاش برنداشته 
بود و بــا جمع کــردن همــه کاغذباطله های 
مدارس و فروش آنها، نزدیــک به 60میلیون 
تومان پول برای خریــد تجهیزات جمع آوری 
 کرده و برای تامین مابقــی هزینه ها از خیرین

 کمک گرفته بود.«
اغلب افرادی که او را برای برگزاری برنامه های 
رصدی به شهر و روستای خود دعوت می کنند 
معلمانی هســتند که اتفاقی با فعالیت هایش 
آشنا شده اند. نعمتی می گوید: »معلم ها معمولا 
خبر برگزاری برنامه رصدی را به دانش آموزان 
و اطرافیان خود در روســتا می دهند و با اینکه 
به نظر می رسد شبکه اطلاع رسانی بزرگی هم 
در کار نیست، اما معمولا جمعیت زیادی برای 
رصد می آیند. مردم، سخاوتمندانه مرا به خانه 

خود دعوت و شرایط را برای اقامت یکی، دو روزه 
من در روستا فراهم می کنند؛ مثلا در روستایی 
مرزی مثل »نودشه« در کردستان هم که سال ها 
درگیر جنگ بوده و همین حالا هم از کمترین 
امکانات و خدمات بی بهره است، استقبال مردم 
از برنامه رصدی خیلی زیاد بود و درخواســت 
داشــتند تا این برنامه یک شب دیگر هم ادامه 
پیدا کند. همین شور و شوق انگیزه مهمی برای 
من است تا بخشی از درآمدم را به عنوان نذر علم، 
برای اجرای این برنامه ها و سفر به نقاط مختلف 

هزینه کنم.«
او از معلم جغرافیایی یاد می کند که در نودشه، 
به او گفته بود اجداد ساکنان این روستا، ستاره ها 
را به خوبی می شــناختند و برای تقســیم آب 
روستا در زمین های کشاورزی، از رصد خوشه 
پرویــن اســتفاده می کردنــد: »قدیمی های 
روستای نودشه و بسیاری از روستاهای دیگر، 
زمان های آبیاری زمین های خــود را با طلوع 
خوشه پروین هماهنگ می کردند و آن را خوب 
می شناختند. شنیدن از این اطلاعات نجومی که 
از سال ها پیش برای برنامه ریزی زندگی مردم 
روستایی به کار می رفته برای من بسیار جالب و 

حیرت انگیز است.«

این همان زحلی اســت کــه در کتاب ها 
می بینیم

»جذابیت نذر علم و رصدهایی که اجرا می کنیم، 
برای من در آینده ای اســت که خیلی دور هم 
به نظر نمی آیــد. حتی اگر یکــی از بچه هایی 
که برای رصــد پیش ما می آیــد راه تحصیلی 
خود را پیدا کند، از علاقه اش مطمئن شــود و 
امکان برآورده شدن رویایش را ببیند، برای من 

کافی است؛ چه برسد به اینکه یک منجم و یک 
فیزیکدان از میان این همه کــودک در آینده 

بیرون بیاید!«
تماشای واکنش کودکان و دانش آموزان بعد از 
دیدن ماه و حفره هایش یا مثلا حلقه های زحل، 
برای او لحظه هایی جذاب است. نعمتی می گوید: 
»بچه ها می گویند  این همان تصویری است که 
در کتاب علوم ما وجود دارد! یا مثلا می گویند 
ماه که اینقدر حفره و سوراخ دارد، چرا می گویند 
عین ماه زیبا شده ای؟ و درک مستقیم همه اینها 

برای بچه ها کشفی جذاب است.«
او برنامه های رصــد را از قبل با یکــی از اهالی 
روستا، معمولا معلم ها هماهنگ می کند. گاهی 
به دلیل شــرایط جوی نامناسب برنامه ریزی ها 
به هم می ریزد یــا برنامه بــه هفته های دیگر 
موکول می شــود که خبری از ابــر و گردوغبار 
 نباشد یا با چند ساعتی تأخیر، آسمان شب رخ 

نشان می دهد. 
نعمتی می گوید: »رصد آسمان برای انسان ها 
چیزی بیشــتر از یک سرگرمی ســاده است؛ 
کنجکاوی ای که از این دنیای کمتر شــناخته 
شده دارند باعث می شــود برای تماشای بهتر 
آن شوق داشته باشند. شب رصد در روستای 
دهکهان، آســمان بعد از غروب ابری بود. من 
با کمک برنامه های آب و هوا، می دانســتم که 
ساعت 2نیمه شب به بعد آسمان صاف می شود 
و این خبر خــوب را به مــردم دادم. برخی از 
افرادی که برای رصد آمده بودند به خانه رفتند 
و ساعت 2نیمه شب دوباره برگشتند. برخی هم 
پیش ما ماندند تا با صاف شــدن هوا، به رصد 
ستاره ها و آسمان بپردازند. پیگیری همه این 
افراد برای اینکه حتما در ایــن برنامه حضور 
داشته باشــند و آن را تجربه کنند، برای من 
خیلی ارزشمند بود. در روستای نودشه تنوع 
اقشار مختلفی که برای رصد می آمدند برایم 
دیدنی و جذاب بود. از کولبر، پزشــک، معلم، 

ســرباز، دانش آموز، مادران 
و دختران و... همــه با علاقه 
رصد را دنبــال می کردند.«

رصد آسمان رازآلود
اجرای برنامه های رصد کار چندان ساده ای نیست ؛ از هزینه های تامین 
تجهیزات گرفته تا هماهنگی برای زمان رصد و جابه جا کردن تجهیزات 
در محل اســتقرار و...  برای همین هم انجمن های نجوم برنامه های رصد 
خود را اغلب در شهرهای بزرگ که امکانات بیشتری در آنها وجود دارد 
برپا می کنند و روستاها و شهرستان های کم برخوردار، از این شرایط هم 
محروم هستند. همه این دردسرها را به رفتن به روستایی که هیچ شناخت 
قبلی ای از آن ندارید و برای نخستین بار به آن قدم می گذارید و همچنین 
طی مسافت طولانی اضافه کنید. اکبر نعمتی درباره این سختی ها می گوید: 
»با دیدن پست هایی که در فضای مجازی درباره رصد در روستا منتشر 
می کردم، دوستان زیادی ابراز علاقه کردند که می خواهند در این رصدها 
ما را همراهی کنند. قول و قرارهایی برای برنامه های بعدی با هم رد و بدل 
می کردیم، اما وقتی زمان انجام کار می رسید، خیلی ها به دلیل دغدغه ها 
و مشغله هایی که داشتند منصرف می شدند. شاید یکی از دلایلی که در 
روســتاها و مناطق کم برخوردار برنامه های زیادی اجرا نمی شود همین 
باشد؛ اینکه دغدغه های فردی اجازه اینکه افراد بخواهند برنامه ریزی 

برای کارهای عام المنفعه کنند را نمی دهد.«
فعالیت های ترویجی نعمتی برای نجوم به رصد در روستاها ختم نمی شود؛ 
او هر ســال در یکی از برنامه های ترویجی خود، بــه یکی از بچه های 
شرکت کننده در برنامه رصد، تلسکوپ هدیه می کند. نعمتی می گوید: 
»اغلب افراد بعد از تجربه رصد، دوست دارند که تلسکوپ داشته باشند 
و درباره چند و چون خرید آن می پرسند. می دانم که این امکان برای همه 
افراد میسر نیست، اما داشتن تلسکوپ برای برخی از کودکان می تواند 

به رؤیا تبدیل شده باشد؛ برای همین با هزینه شخصی خودم هر سال به 
یک کودک تلسکوپ هدیه می کنم.«

وی بعد از انتشار تصاویر جیمز وب، در بیمارستان نیکان برنامه ای برای 
پزشــکان و پرســتاران اجرا کرد تا این عکس ها را با هم تماشا کنند و 
توضیحاتی به آنها درباره اطلاعات عکس ها مــی داد. نعمتی می گوید: 
»تماشای آسمان با همه رازآلودگی، برای همه موضوعی جذاب است و من 
دوست دارم هر فردی حداقل یک بار در عمرش رصد ستاره ها و آسمان 

را تجربه کند.«

ته
نک

اغلــب افــراد بعــد از تجربــه رصــد، 
دوســت دارند که تلســکوپ داشــته 
باشند و درباره چند و چون خرید آن 
می پرســند. می دانم که ایــن امکان 
بــرای همــه افــراد میســر نیســت. 
امــا داشــتن تلســکوپ بــرای برخــی 
از کــودکان می توانــد به رؤیــا تبدیــل 
شــده باشــد. بــرای همیــن بــا هزینه 
شــخصی خــودم هــر ســال بــه یــک 

کودک تلسکوپ هدیه می کنم

مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

خلاصه گزارش

»اکبر نعمتی« حالا 
یک تلسکوپ درست 
و درمان دارد که با آن 

جزئیات آسمان را رصد 
می کند؛ از حلقه های 

رنگارنگ زحل تا 
حفره های ماه و مسیر 
کهکشان راه شیری. 
چند ماهی است که 

او تصمیم گرفته تا به 
روستاهای گوشه و 

کنار کشور سر بزند و 
اهالی این روستاها را به 

تماشای آسمان شب 
دعوت کند

مردم، از سن و قشرهای 
مختلف برای رصد 
می آیند و تماشای 
آسمان برای همه 

آنها جذاب و جالب 
است. مردم خیلی از 
روستاها درخواست 

می کردند که برای شب 
دوم هم این برنامه را 
برایشان اجرا کنیم. 

حتی بعد از اجرای رصد 
در مریوان، نماینده 

پارلمان کردستان عراق 
استوری هایی را که از 

این برنامه منتشر شده 
بود دیده و درخواست 

داده بود تا یک شب 
هم این برنامه رصدی 

را برای مردم کردستان 
عراق برگزار کنیم

در مریوان با مدیر 
یک پژوهش سرای 
دانش آموزی آشنا 

شدم. این مدیر برای 
تهیه تجهیزات رصدی 

درخواست بودجه 
کرده اما با آن موافقت 

نشده بود. اما دست 
از تلاش برنداشته بود 

و با جمع کردن همه 
کاغذباطله های مدارس 

و فروش آنها، نزدیک 
به 60میلیون تومان پول 

برای خرید تجهیزات 
جمع آوری کرده بود 
و برای تامین مابقی 
هزینه ها از خیرین 

کمک گرفته بود

قدیمی های روستای 
نودیشه و بسیاری 

از روستاهای دیگر، 
زمان های آبیاری 

زمین های خود را با 
طلوع خوشه پروین 

هماهنگ می کردند و آن 
را خوب می شناختند. 

شنیدن از این اطلاعات 
نجومی که از سال ها 

پیش برای برنامه ریزی 
زندگی مردم روستایی 
به کار می رفته برای من 

بسیار جالب و حیرت 
انگیز است

اجرای برنامه های رصد 
کار چندان ساده ای 

نیست ؛ از هزينه های 
تامين تجهيزات گرفته 

تا هماهنگی برای زمان 
رصد و جابه جا كردن 

تجهيزات در محل 
استقرار و... برای 

همين هم انجمن های 
نجوم برنامه های 

رصد خود را اغلب در 
شهرهای بزرگ که 

امکانات بیشتری در 
آنها وجود دارد برپا 
می کنند و روستاها 

و شهرستان های 
کم برخوردار، از این 
شرایط هم محروم 

هستند
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زجری که آمریکا  از
محور مقاومت می کشد

مهر قانونی پای
حکم شهردار

ایران در جمع
برترین های درختکاری

روحیه مقاومت توانسته خاصیت شبکه سازی  را 
در سطح منطقه و فرامنطقه افزایش دهد 

چمران در نشست با اصحاب رسانه به قانونی 
بودن انتخاب علیرضا زاکانی تأکید کرد

مؤسسه منابع جهانی: ایران  در 2 دهه گذشته 
بیش از برداشت، درخت کاشته است

آسمان شب برای همه


